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هويت بخشی

حجت الاسلام سجاد كرمی
پژوهشگر و فعال در عرصۀ تعليم و تربيت

نقش پيامبری

 فرامتن های معلمی
ساده انگاری ا ســت اگر بپنداريم دانش آموز فقط مخاطب متن و 
درســي است كه معلم در كلاس به او می آموزد و لاغير. نه! چنين 
نيست كه محصل، به خصوص در سنين پايين، فقط شنونده باشد. 
منصفانه تر اين است كه به معلم بگوييم كودک يا نوجوان، »بيش از 
آنكه از شما بشنود، در شما می بيند«. شخصيت معلم، آگاهی های او، 
تكريم دانش آموز از سوی او، سبك زندگی او و حتی پوشش و ظاهر 
او گاهی بيش از متن درس برای دانش آموز پيام دارد. برای دانش آموز، 
تشخيص معلمي عاشق كه به كسوت خود عشق می ورزد، از معلمی 
كه نه عاشقانه، بلكه برای رفع تكليف پا به كلاس درس می نهد، كار 
سختی نيست. اما قصه به همين تشخيص ختم نمی شود. دانش آموز 
در تعامل با آموزگار و معلم عاشق به تدريج می آموزد كه بايد از روی 
عشق و احســاس تكليف برای پركردن خلأهای جامعه، به شغل 
آيندة خود روی آورد. گاهی اين معنا بدون آنكه معلم كلامی بر زبان 
بياورد، از منش و حرارت بيان و سلوک حرفه ای او به دانش آموز الهام 

می شود و به او شخصيت و هويت می بخشد.

 لوازم هویت بخشی معلم در مدرسه
اينكه معلم تا چه اندازه می تواند در اثرگذاری بر دانش آموز موفق 
باشــد، به عواملی بستگی دارد كه مهم ترين آن ها پذيرش معلم از 
ســوی محصل است. دانش آموز بايد معلم را به عنوان الگو، راهبر و 
راهنمای خود بپذيرد و به او اعتماد كند. اين از لوازم هويت بخشــی 

است كه تحقق آن مستلزم توجه به چند نكته خواهد بود:

يکم: فهم نياز فکری، روحی و عاطفی دانش آموز
بــه يقين، معلمان تيزبين در نگاه برخی دانش آموزان اين فرياد را 
دريافته انــد كه »من را درک كن«. كودكان و به خصوص نوجوانان 
بيش از همه از كسانی فاصله می گيرند كه با دنيای آن ها بيگانه اند. 
بيگانه بودن با دنيــای دانش آموز نه تنها او را بــه مقاومت در برابر 
آموخته ها و نكات تربيتی ســوق می دهد، بلكه گاهی به مخالفت و 

ايجاد تنش در مواجهه با اين رويكرد منجر می شود.

دوم: احترام به شــخصيت، فکر، توانايی ها و هويت 
دانش آموز

تشخص از شــاه كليدهای هويت بخشی است. شخصيت كودک 
و نوجوان ابتدا بايد محترم شــمرده شود و ســپس اگر لازم است 
شــكل دهی شود. سخن او بايد شنيده شــود و طرز فكر او بايد به 
رسميت شناخته شود؛ حتی اگر به اصلاح نياز دارد. داشته های او را 
بايد ارج نهاد و به توانايی های او توجه كرد. در اين صورت او احساس 
شخصيت می كند و نسبت به كسی كه چنين ارزشی برای او قائل 

شده است، در او پذيرش ايجاد می شود.

سوم: ايجاد ارتباط عاطفی و دلسوزانه با دانش آموز
معلــم هويت بخش برای دانش آموز يك رفيق دلســوز اســت. 
دانش آموز لازم است به اين احساس دست يابد كه معلمش نگران 
اوست. برای آيندة او دغدغه دارد. از موفقيتش خوش حال می شود و 
شكست دانش آموز را شكست خود می داند. غم و غصة دانش آموز 
معلم هويت بخش را بی تاب می كند و نشاط و شادابی او برای معلم 
خوشايند است. معلم هويت بخش با دانش آموز رفتار ربات گونه و خالی 

از عاطفه ندارد.

چهارم: التزام معلم
نبايــد اين واقعيت مهم را ناديده گرفت كه گويندة ســخن، اگر 
خود به آن ملتزم نباشــد، ممكن است اثر سخن او از دل شنونده به 
سرعت رخت بربندد. معلمی را در نظر بگيريد كه در ستايش نظم و 
وقت شناسی سخن ها براند، اما خود به آن ملتزم نباشد. اين شرايط 
اگر موجب بی اعتنايی دانش آموزان به مقولة نظم نشــود، در حالت 

خوش بينانه اش، معلم را در ذهن آن ها بی اعتبار می كند.

 چند راهکار
طبيعی است، ســخن گفتن از اهميت و ضرورت موضوعات يا 
انتقاد از وضع موجود، به مراتب آسان تر از ارائة راهكار است. معلم 
دغدغه مندي كه تكليف سنگين هويت بخشی را روی دوش خود 

مدرسه کانون شکل دهی به هویت نسل هاست. این نهاد مقدس، به مثابۀ یک کارخانۀ انسان سازی، می تواند نقطۀ 
عزیمت جامعه سازی و تمدن سازی باشد. نه تنها در ایران، بلکه در گوشه و کنار دنیا، هرجا تمدنی شکل گرفته، نظام 
تعلیم وتربیت نقش بسزایی در آن داشته است. در این کارزار، عناصر متعددی نقش آفرین اند که با قاطعیت می توان 
معلم را محوری ترین عنصر در شکل گیری هویت نسل ها و به تبع آن جامعه سازی و تمدن سازی دانست. بنابراین، 
بیراه نیست اگر هم نوا با امام خمینی)ره( بگوییم: »نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست. انبیا هم معلم بشر هستند. 

نقش بسیار حساس و مهمی است و مسئولیت بسیار زیاد دارد« )امام خمينی ره، 1378: 129(. 
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احساس می كند، طبعاً پرسشگری خواهد كرد كه چگونه می توانم 
به معلمي هويت بخش تبديل شــوم و راهكارهای هويت بخشی 
چيست؟ واقعيت آن است كه برای هويت بخشی به سنين و اقشار 
گوناگون در دو جنس زن و مرد، راهكارهای متعددي وجود دارند 
كه بخشــی از آن ها را می توان به عنــوان راهكارها و توصيه های 
مشــترک و قابل تطبيق براي همه ذكر كرد. بر اين اساس، برای 
مواجهة بهتر معلمان با دانش آموزان، ناظر به رسالت هويتی آن ها، 

به اجمال توصيه هايی را ذكر می كنيم:

1. تا می توانيد به او عقلانيت و آگاهی تزريق کنيد
آگاهی از كليدی ترين عناصر هويتی است. جامعة آگاه و متفكر 
گرفتار تلاطم های مخرب نمی شود، تحت تأثير اغواگری شياطين 
به انحراف نمی رود، مســير رشد خود را می يابد و در آن به حركت 
درمی آيد. انسان های آگاه ســتم ناپذيرند و مطالبه گر. حقوق خود 
و ديگران را می شناســند. مبانی و ارزش ها را می شناسند. گرفتار 
شبهات و شايعات نمی شوند و در فضای غبارآلود، سره را از ناسره 
تشخيص می دهند. اساسی ترين حربة شيطان برای بر زمين زدن 
انســان، نگه داشتن او در جهل، غفلت، ناآگاهی و بی خبری است. 
واضح است، آگاهی و عقلانيت با دانش و اطلاعات تفاوت دارد و 
چه بســا انسان های واجد دانش و مدرک و اطلاعات كه طرفی از 

عقلانيت و آگاهی نبسته اند.

2. استعداد او را بشناسيد و جهت دهی کنيد
يكی از عوامل ســرگردانی و بحران هويت در جوامع، هدررفتن 
استعدادهای آن هاست. افرادی كه به استعداد خود واقف اند و برای 
شــكوفايی آن تلاش می كنند، در زندگی واجد هدف و چشم انداز 
روشن و برنامة دقيق برای رسيدن به آن هستند و بخشی از هويت 
آن ها شكل گرفته است. مدرسه و معلم می تواند بخشی از رسالت 
خود را در هويت بخشــی، در فرايند كشــف و جهت دهی استعداد 
دانش آموز جست وجو كند. نكتة مهم در اينجا آن است كه صرف 
كشــف و تقويت استعداد، هويت بخش نيست، بلكه جهت دهی و 
اســتخدام آن در جهت اهداف والاي الهي و انساني و چشم انداز 

كلان جامعه است كه به صاحبان استعداد هويت می بخشد.

3. او را از داشته هايش آگاه کنيد
جامعه با آگاهی از داشته هايش احساس هويت و اعتمادبه نفس 
می كند. گاهی داشــته های يك دانش آموز، شخصی است كه در 
بخش اســتعدادها به آن پرداختيم، اما گاهی داشــته ها تاريخی، 
فرهنگی، تمدنی هستند. اين داشته های افتخارآميز هويت بخش اند. 
تاريخ و فرهنگ ما آكنده از نقاط عطفی هســتند كه پرداختن به 
هريك از آن ها می تواند بر شخصيت و هويت دانش آموزان تأثيرات 

شگرفی داشته باشد.

۴. هويت جنسيتی او را به رسميت بشناسيد
دخترها و پســرها هريك جزئی از عالم خلقت هستند و ناظر به 
ظرفيت ها و استعدادهای خود، تكاليف و بهره مندی هايی دارند. اين 
هويت جنســيتی بايد به رسميت شناخته شود، فرد متناسب با آن 

تربيت شود و ناظر به آن در جامعه ظهور و بروز داشته باشد. الگوی 
تربيتی پسرانه برای دختران، جز بحران هويت رهاورد ديگری ندارد 

و برعكس.

5. افق روشنی پيش پای او بگذاريد و به آينده ای که 
خودش آن را رقم خواهد زد، اميدوارش کنيد

بســيار مهم است كه آحاد جامعه بدانند در قالب چه جريان كلی 
و حركت كلانی زيســت و نقش آفرينی می كنند. افراد اگر بدانند 
افق اين حركت تمدنی كجاست، جريان اين حركت به كجا ختم 
می شود و نقش هريك از آن ها در دستيابی به افق پيش رو چيست، 
هم بخشــی از هويت آن ها شكل می گيرد و هم نقش خود را در 

جامعه، به عنوان جزئی از كل، بهتر ايفا خواهند كرد.

۶. مفاهيم عالی دينی و انسانی را برای او به درستی 
تبيين کنيد

نبايد دست روی دست بگذاريم تا مفاهيم عالی دينی و انسانی به 
مفاهيم نازلی تبديل شوند و مرجعيت خود را به عنوان معيار سنجش 
خوب و بد از دست بدهند. معنويت، آزادی، عدالت، برادری، عزت، 
عقلانيت و مبارزه با ظلم بخشــی از مفاهيم عالی دينی و انسانی 
هســتند كه تحريف يا فراموشی آن ها، چون زخمي ترميم ناپذير، 
خســارت بزرگی را بر پيكرة جامعه وارد می آورد. اين مفاهيم همه 
فطری هستند و فارغ از اينكه به كدام آيين و مكتب و تفكر تعلق 

داريم، برای سعادت جامعه، لازم است آن ها را پاس بداريم.

7. نسبت به ارزش ها در او گرايش ايجاد کنيد
شــايد بتوان ادعا كرد حلقة مفقودة ما در تربيت و هويت بخشی 
به نسل ها، ضعف نســبی در ايجاد گرايش است. در برخی موارد، 
افراد نسبت به ارزش ها و هنجارها اطلاعات و دانش كافی دارند، 
اما نسبت به آن ها گرايشی در ذهن و قلبشان شكل نگرفته است. 
هنر معلم يا هر عامل هويت بخش ديگر می تواند اين باشد كه در 
قلب مخاطب خود، نسبت به ارزش ها و خير در مقابل ضدارزش ها 
و شر، گرايش و علقه ايجاد كند. اين گرايش سرانجام می تواند به 

عمل منجر شود و شخصيت و هويت فرد را سامان دهد.

8. مفاخــر و قهرمانــان او را در هــر عرصه به او 
بشناسانيد

در نهايت، يكــی از مهم ترين عوامــل و عناصر هويت بخش، 
قهرمانان ملت ها هســتند. ملت ها با قهرمانان و عقبة افتخارآميز 
خود به طرز محسوســی احساس هويت و اعتمادبه نفس می كنند. 
معلمان هويت بخش آن هايی هستند كه خود به زندگی افتخارآميز 
قهرمانان دينی و ملی و علمی و غيره شان واقف اند و آن را نيز برای 
دانش آموزان خود زمزمه می كنند و از رهگذر اين كار، به محصلان 

خود هويت و شخصيت می بخشند.
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